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 :عبادت اعادةعدم وجوب  اول: ثمرة

بحث در ثمرات امر به امر بود که در صورت قبول صحت عبادت صبی از طریق امر به امر، 

نماز از سوی صبی وجود ندارد. به این صورت که نمازش را در اول  اعادةدیگر نیازی به 

نماز  اعادةوقت خوانده و تا وقت نماز تمام نشده، صبی بالغ شد، در این صورت نیازی به 

 که نماز صبی در اول وقت طبق امر به امر صحیح بوده است. ؛ چرانیست

 :اشکال

احکام  ادلةت. اشکال این است که اگر با که گفته شد، اشکالی وارد شده اسای  به این ثمره

اولیه، بتوان مشروعیت و صحت عبادت صبی را ـ در جایی که در اثنای وقت بالغ شده ـ 

اثبات کرد، عبادت صبی درست است و وجوب اعاده ندارد و الا با امر به امر صحت عبادت 

بر امر به امر است  رةثمشود. در واقع این اشکال نفی ترتب صبی در چنین مواردی ثابت نمی

 که صحت عبادت صبی مبتنی بر امر به امر نیست. 

 دو مطلب در توضیح این بحث:

 تفکیک بین فاعلیت امر و فعلیت امر است. مطلب اول:

شود با اتیان نماز توسط صبی در اول وقت، بعد از بلوغ صبی در اثنای بنابرین چنین گفته می

فعلیت از بین  ؛ چراروداز بین نمیاش  رود ولی فعلیتمیاز بین اش  وقت، امر به صل فاعلیت

رود؟ چون تحقق فعلیت امر دایر مدار تحقق موضوع امر است. موضوع امر هم مکلف نمی

موضوع باقی است. در مورد هر مکلف بالغی چنین است ؛ پس عاقل بالغ است که باقی است

رود و تنها فاعلیت امر، که همان نمیخواند، فعلیت امر از بین  می که اگر در اول وقت نماز

رود. در اینجا چون امر امتثال شده و امتثال امر، تنها فاعلیت امر محرکیت امر است، از بین می

شود کند نه فعلیت امر را. فاعلیت یعنی محرکیت، با امتثال تنها محرکیت ساقط میرا ساقط می
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تثال شده است و ماموربهی وجود ندارد با اتیان فعل، ماموربه ام ؛ چونو تحصیل حاصل است

 رود نه فعلیت امر. می محرکیت یعنی فاعلیت امر از بین؛ پس که امتثال شود

 نکته تلازم بین تقید هیئت و ماده است. :مطلب دوم

لدلوک الشمس، الصلوة اگر گفت اقم ؛ پس شودبنابرین اگر هیئت مقید شد، ماده هم مقید می

؛ پس گفتیم صل عند الزوال، زوال قید هیئت صل )وجوب( استلدلوک قید هیئت است. یا 

اگر وجوب مقید به زوال شد، یعنی ملاک وجوب، محدود به بعد از زوال است. خوب صلاتی 

که وجوب روی آن رفته آیا در خارج از دایره این قید ـ زوال یا دلوک شمس ـ ملاک دارد؟ 

 یعنی قبل از زوال این صلاه ملاک دارد؟ 

گوییم کاشفی از ملاک ماده وجود نخواهد داشت. وقتی هیئت مقید شد، دیگر ماده خارج می 

نتیجه تقیید هیئت، تقیید ماده است.  ؛ لذااز حدود قید کاشفی از ملاک در او نخواهد داشت

شود نه اینکه واقعا، ماده مقید شده است. بلکه نتیجه تقیید هیئت، در تقیید ماده هم که گفته می

توان برای ماده خارج از قید را اثبات مشروعیت کرد. دیگر نمی ؛ یعنیشودت میباماده ث

تقیید ماده تابع تقیید هیئت است یا تقید هیئت، تقید ماده را  ؛ لذامطلوبیت این ماده دلیلی ندارد

 دهد.نتیجه می

ه با این مطلب، اگر روشن شد ملاک تقیید هیئت، تسهیل بر مکلف است نه زوال ملاک. ن

اینکه در خارج از دایره قید ملاک نیست. ملاک در خارج از دایره قید هم وجود دارد منتهی 

کند. خوب اگر ملاک تقیید هیئت، شارع بخاطر تسهیل، عبد را الزام به تحصیل ملاک نمی

مصلحت تسهیل بود، نه فقدان ملاک در خارج از دایره قید، در این صورت چیزی نیست که 

توان گفت؛ ماده ملاکش محدود به حدود در چنین جایی نمی ؛ یعنیتقیید کنداطلاق ماده را 

هیئت کاشف از ثبوت ملاک در متعلق ـ همان ماده ـ است مطلقا. ولی این  ؛ چونقید است

 قید، قیدی است که برای تسهیل آمده نه اینکه برای تقید ملاک باشد. 
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شود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم این م میبنابر این دو مطلب؛ عموم احکام اولیه شامل صبی ه

 شود.خطابات عامه شامل صبی هم می

چه چیز این خطابات را مقید به بلوغ کرد؟ حدیث رفع قلم، این خطابات عامه را مقید به 

تقیید ـ رفع قلم ـ سیاق  ادلةسیاق  ؛ چونمسلم بالغ کرد. منتهی این تقیید، تقیید تسهیلی است

م ظهور در کتابت امر سنگینی دارد. و لذا رفع قلم، ظهور در این دارد که امر امتنانی است، و قل

تقیید برای تسهیل است و تقیید برای تسهیل، کاشف از تقیید ؛ پس سنگینی برداشته شده است

ملاک نیست. این است فرق بین دلیل امتنانی، چون تسهیلی است، کاشف از تقیید ملاک 

الصلوة قلم کاشف از تقید ماده هم نیست. قلم در اینجا اقیموا نیست. و لذا همان دلیل رفع 

تی که دال بر ثبوت نیست. همان اقیموا الصلاصلوة در  است، رفع قلم کاشف از نفی ملاک

احکام اولیه در  ادلةملاک برای بالغ بود، دال بر ثبوت ملاک برای صبی هم هست. بنابرین 

گر صبی اول وقت نماز خواند، و بعد در اثنای کند. و ااثبات صحت عبادت صبی کفایت می

در اثبات صحت صلاه صبی کفایت  احکام اولیه ؛ چونوقت بالغ شد، وجوب اعاده ندارد

 صحت عبادت صبی متوقف بر امر به امر نیست.؛ پس کند می

 :امامت صبی ثمرة :دوم ثمرة

که امر به امر  ؛ چرااستشود، صحت اقتدای به صبی دیگری که بر بحث امر به امر بار می ثمرة

 شود.شامل امامت صبی و صحت اقتدا به صبی هم می

 :اشکال

 شود:با دو بیان اشکال می
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اگر  ؛ چونشود و متوقف بر آن نیست نمی این ثمره هم بر خصوص امر به امر باربیان اول: 

احکام را شامل صبی بدانیم و بگوییم دلیل رفع قلم فقط حد الزام را برداشته، در این  ادلة

اولیه احکام  ادلةشود. و این صحت عبادت صبی، مستند به صورت عبادت صبی صحیح می

شود، چون دلیل رفع احکام اولیه شامل صبی نمی ادلةشود نه امر به امر. ولی اگر بگوییم می

شود. و لذا امر به امر این رفع شامل، امر به امر هم می؛ پس را رفع کرده استقلم، این تکالیف 

 دلیل بر صحت عبادت صبی نخواهد شد.

احکام برای  ادلةرفع قلم را موجب رفع صحت ندانیم، در این صورت همان  ادلةخلاصه یا 

 ادلةامل رفع قلم را موجب رفع صحت بدانیم، در این صورت ش ادلةکند. یا صحت کفایت می

 شود.امر به امر هم می

امر به امر اطلاقی ندارد که همه آثار صحت را بر آن بار  ادلةبیان دیگر اینکه؛ خود بیان دوم: 

رساند که مصلحتی در نماز است که تمرین نماز باشد. اجمالا می الصلوةمروا صبیانکم بکنیم. 

را، صلاه صبی هم دارد. و لذا اگر رساند که همه آثار صلاه صحیحه ولی بیش از این را نمی

احکام را  ادلةدرست است. اگر پس خود احکام را در تصحیح عبادت صبی کافی دانستیم،  ادلة

بیش  ؛ چونهم اثبات کرد توان صحت اقتدای به صبی را نمی کافی ندانستیم، با دلیل امر به امر

 ساند. ر نمی از امر چیز دیگری نیست. و این بیش از مصلحت تمرین را

اولیه احکام امامت صبی را اثبات کردیم مورد قبول است و الا با امر به امر  ادلةخلاصه؛ اگر با 

شود ولی شود. البته با دلیل امر به امر اقتدای صبی به صبی اثبات می نمی چنین چیزی اثبات

 شود.اقتدای بالغ به صبی اثبات نمی

ات صحیح بر اقتدای بالغ به صبی داریم. و هم روایات متعارض در این مورد داریم. هم روای

صلوة توان در این مورد به ابواب روایات صحیح بر عدم صحت اقتدای بالغ به صبی داریم. می

جلدی است. ابواب  92، از وسائل های چنجمجماعه وسائل الشیعه مراجعه کرد که در جلد 



5 
 

؛ پس شودتساقط این روایات میمراجعه شود. و لذا تعارض موجب  11الجماعه باب صلوة 

 احکام اولیه ـ است. ادلةفوقانی ـ مطلقات  ادلةمرجع چیست؟ همان 

احکام شامل صبی هم  ادلة ؛ چوناحکام برای صحت اقتدای به صبی کافی است ادلةمطلقات 

مت صبی ؛ اماداردشود. رفع قلم هم چون امتنانی و تخفیفی است و تنها صعوبت را بر میمی

 ؛ چونلغین که صعوبتی ندارد. و لذا عدم صحت امامت صبی منافات با امتنان داردبرای با

خواهد به صبی گیرد. و رفع قلم ظهور در این دارد که یک امتیازی را میامتیازی را از صبی می

شود که صحت امامت صبی جایز است. البته صبی ممیزی که قابلیت نتیجه این می ؛ لذابدهد

 داشته باشد.خطاب و تکلیف را 

امر به امر، چنین اطلاقی  ادلةکه  ؛ چراشودامر به امر شامل صحت امامت صبی نمی ادلةنتیجه؛ 

 صبی بار کند. صلوة ندارد که تمام آثار صحت را بر 

 :استنابه صبی از بالغ ثمرة سوم:

امامت  تواند صبی را نائب خود در عبادات قرار بدهد؟ به همان دلیلی که در صحتآیا بالغ می

رفع قلم امتنانی است  ادلةشود و احکام صحت امامت صبی اثبات می ادلةصبی گفته شد که با 

شود. احکام شامل صحت استنابه صبی از بالغ می ادلةو تنها صعوبت تکلیف را برداشته و لذا 

 و امر به امر چنین اطلاقی ندارد که همه آثار صحت عبادت را برای عبادت صبی اثبات کند و

 کند.لذا صحت استنابه را هم اثبات نمی

  والسلام 


